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امام علی)ع(: امروز )عید غدیر( روز بس بزرگی است. در این روز گشایش رسیده و منزلت 
)کســانی که شایســته آن بودند( بلندی گرفت و برهان‌های خدا روشن شد و از مقام پاک با 
صراحت سخن گفته شد و امروز روز کامل شدن دین و روز عهد و پیمان است. بحارالانوار سخن روز

 نیما شاه‌میری

نــــگاره
 تولید خودروسازها از فروش سبقت گرفت

 باید تمرین‌های »دکتر نون« را مجدداً شروع می‌کردیم تا کار برای اجرا آماده شود، من نمی‌توانم از 
تئاتر دور باشم. این روزها دلم خیلی برای هادی مرزبان تنگ شده و فکر می‌کنم که از مرزبان و شرایط 

او، سالن و خود تئاتر دور شده‌ام که دلیل این امر وضعیت کرونایی پیش آمده طی ۲ سال گذشته است.  
کرونا همه ما را بلاتکلیف گذاشته و تمام برنامه‌ریزی‌ها را به هم زده است.

گفت‌وگوی این کارگردان تئاتر با مهر که به تازگی تمرین تئاتر »دکتر نون« را در سالن اصلی 
تئاتر شهر شروع کرده است.

هادی مرزبان: نمی‌توانم از  تئاتر دور باشم

حرف اول و آخرمان سینما بود
دوره  و  مدرســه  ســال‌های  بــه  مــا  دوســتی 
مســعود  و  مــن  می‌گــردد.  بــاز  دبیرســتان 
کیمیایی و فرامرز قریبیان به دبیرســتان بَدِر 
در خیابان ری و کوچه آبشــار می‌رفتیم. من 
و مسعود همکلاسی بودیم و از کلاس هفتم 

با هم پشت یک نیمکت می‌نشستیم. 
دوســتی مــا بتدریج از درس و مدرســه فراتر 
رفت و تبدیل به رفت و آمد خانوادگی شــد. 
پدر و مادر مســعود آدم‌های شریفی بودند. 
در تمام این معاشــرت‌ها و گپ و گفت‌های 
داخل مدرســه حرف اول و آخــر ما راجع به 

سینما بود. 
هر سه عاشق سینما بودیم. من و فرامرز 

و  بودیــم  بازیگــری  شــیفته  قریبیــان 
مســعود کیمیایی دلباخته کارگردانی. 
بــا هــم ســینما می‌رفتیــم؛ آن روزهــا 
ســینما رکس اغلب فیلم‌های وســترن 

اکــران  برنامــه  و  مــی‌داد  نمایــش 
ســینما ایــران بیشــتر فیلم‌های 

تاریخی بود. 
از ســینما که بیــرون می‌آمدیم 
راجع بــه فیلم‌ها و رؤیاهایمان 
عکس‌هــای  می‌زدیــم،  حــرف 

بازیگرهــا و فیلم‌ها را از مجلات 
بــدل  و  رد  هــم  بــا  و  قیچــی 

می‌کردیم. 
عشــق به ســینما و رفاقت ما ادامــه داشــت و در اغلب فیلم‌ها 
تا جایی که می‌شــد همراه آنها بودم. من چون کارمند شــرکت 
بــودم پایــم در تهــران گیــر بــود و نمی‌توانســتم در فیلم‌هــای 

کیمیایی که در شهرستان ساخته می‌شد حضور داشته باشم. 
ســر فیلم »خاک« که در تهران بود از ایشــان خواستم نقشی به 

من بدهد. 
کیمیایــی یک پلان نوشــت و من بــرای حضــور در این فیلم 
مرخصی یک ماهه گرفتم. این فیلم شروع کار من در سینما 
بــود و بعد از آن حدود 13 الــی 14 فیلم با کیمیایی همکاری 
کــردم. پــس از چند ســال وقفه دوبــاره در کار تــازه او حضور 

دارم. 
در یکی، دو سال اخیر پیشنهادهای تلویزیونی زیادی داشتم اما 
بــه خاطــر کرونا ترجیــح دادم کار نکنم اما وقتــی کیمیایی برای 
»خائن‌کشی« دعوت به کار کرد، نتوانستم به او جواب رد بدهم 
و با افتخار پذیرفتم. تا فیلم به اکران نرسد نمی‌توان راجع به 
کــم و کیف آن صحبت و کار را قضــاوت کرد. کارهای 

آقای کیمیایی همیشه آدم را غافلگیر می‌کند. 
»خائن کشی« چه نشــان از روزهای اوج فیلمسازی 
ایشــان داشته باشــد و چه مانند هر اثر سینمایی 
ضعف‌هایــی داشــته باشــد همچــون تمــام 
آثــار مســعود کیمیایــی با عشــق ســاخته 
شــده اســت. مســعود کیمیایی عاشــق 
نگــه  را ســرپا  او  و عشــق  سینماســت 

داشته است.

یادداشت

سعید پیردوست
بازیگر

شیرینی روزهای رادیو
یکبــار بــرای رادیویی شــدن کارم به رادیــو افتاد و 
قــرار بود در یک نمایــش رادیویی بازی کنم. یک 
نقــش یک خطی به مــن افتاد. همان یک خط را 
چندیــن بار برداشــت کردند تا درســت از آب در 
آمد و این شــد که فهمیدم بعید است دیگر کارم 
به رادیو بکشــد و کاری در رادیو داشــته باشــم آن 
هم برای کسی که بازیگری خوانده و سال‌ها بازی 
کــرده و مجری‌گــری کــرده و چــه و چه. حــالا این 
مقدمه را نوشتم که به چه چیزی برسم؟ همیشه 
رادیــو برای من جــای عزیزی بوده اســت. خیلی 
اتفاق‌های خوش در حین گوش دادن رادیو برای 
من افتاده که حالم را خوش کرده اســت. این است که همیشه به رادیو 
علاقه داشــتم. یک وقتی محمد صالح‌عــا می‌گفت زمانی رادیو جای 
آدم‌های درســت و حســابی بوده و حتی اگر می‌خواستی تلفظ صحیح 
کلمه‌ای را بدانی باید رادیو گوش می‌دادی. این است که وقتی یادم به 
قدیمی‌های رادیو می‌افتد می‌گویم چه جعبه اســرارآمیزی اســت این 
رادیو. البته حالا بعید اســت غیر از تاکســی‌ها رادیو جایی روشــن باشــد 
و البتــه که رادیو هــم جذابیت قدیمش را ندارد. تــا وقتی رنگ‌به‌رنگی 
شــبکه‌های تلویزیونــی هســت یا 
تا وقتی پادکســت‌ها پــا به میدان 
می‌توانیــد  شــما  و  گذاشــته‌اند 
انتخــاب کنید چه چیز را بشــنوید 
کلاســیک  رســانه‌ای  رادیــو 
محســوب می‌شــود کــه دارد آرام 

آرام به حیاتش ادامه می‌دهد.
حــالا همــه اینهــا را نوشــتم تا 
برســم بــه کتابــی کــه ایــن روزها 
دارم می‌خوانــم. کتابی که خیلی 
اتفاقی گوشــه کتابفروشــی‌ای در 
انقلاب دیدم و چشمم را گرفت. 
»شما و رادیو« کتابی است شامل 
خاطــرات هنــری شــاهرخ نادری 
جاویــدان  بدرقــه  انتشــارات  کــه 
منتشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب 
شــش فصل دارد و یــک مقدمه کــه آن مقدمه را ناصــر ملک‌مطیعی 
نوشــته اســت. ایــن یکــی، دو روز کتــاب را گذاشــته‌ام کنــار دســتم و از 
هرجایی از کتاب چیزی می‌خوانم. شاهرخ نادری همان کسی است که 
تهیه‌کنندگی شــما و رادیو را دارد و بعد هم »رادیو دریا« را در چالوس 
راه می‌اندازد و همیشــه یک پای صنعت سرگرمی در رادیو بوده است. 
چیزی که این کتاب در خودش دارد خاطراتی پراکنده اســت که چفت 
و بســت درســتی پیدا نکرده اســت اما آن‌قدر اطلاعات خوب و دقیقی 
درباره رادیو و آدم‌های رادیو و تلویزیون و هنر ایران در خودش دارد که 

شما را با خودش همراه می‌کند.
همیشــه خاطــرات آدم‌هــا برایــم جــذاب بــوده. اینکه اینهــا چطور 
زندگی را پشــت سر گذاشــته‌اند و چه کارها که کرده‌اند و چه تأثیرها که 
گذاشــته‌اند. مثلًا همین آقای نادری آن‌قدر خرده روایت از زندگی‌اش 
دارد که اگر به این جور مباحث علاقه نداشته باشید فکر می‌کنید اینها 
بــه چه دردی می‌خورد. اینکه مثلًا راننده رادیو دریا اســمش چه بود یا 
آشــپز رادیــو دریا که از تهران با گروه رفتــه بود چطور آدمی بود. یا فلان 
پلیس که جلوی نادری را گرفته اسمش چه بود و سرانجامش چه شد؟
ایــن کتــاب یــک دایرةالمعارف عجیب از اســم‌ها و اتفاقات اســت. 
محصولی حیرت‌انگیز از شــاهرخ نادری که متولد 1310 اســت و نشــان 
می‌دهــد چطــور ایــن آدم بــا این‌همــه هنرمنــد و غیرهنرمنــد ارتبــاط 
داشته و چه اتفاق‌ها که از سر نگذرانده. با این‌همه بخش غم‌بار کتاب 
فصل ششــم آن است با عنوان »در ســوگ و سرور هنرمندان« که البته 
بیش‌ترش در ســوگ است چون همه هنرمندها کم‌کم چشم بر جهان 
بســته‌اند و این نادری اســت که مرگ آنها را روایت کرده اســت. مرگ 
آدم‌هایــی که در امامزاده طاهــر یا قطعه هنرمندان بهشــت‌زهرا یا در 
قبرســتان‌های دیگــر خاک شــده‌اند. این کتاب یک شــوق و یــک اندوه 
بــزرگ توأمــان در خودش دارد که با همــه پراکندگی‌ای که در روایت‌ها 
وجود دارد شــما را وادار می‌کند هی به ســراغ کتابی بروید که راوی‌اش 
یکی از اثرگذاران رادیوســت و سرنوشــت او که از برنامه »شــما و رادیو« 

به شیرینی‌فروشی »شما و شیرینی« می‌رسد.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

 انیمیشنی که تکنیک و روایت 
بی نظیری دارد

از  یکــی   Luca لــوکا  انیمیشــن 
اســت  خــوب  بســیار  انیمیشــن‌های 
کــه بــه گــروه ســنی کــودک و نوجوان 
ببیننــد.  را  آن  تــا  می‌کنــم  پیشــنهاد 
این انیمیشــن که محصول مشــترک 
شــرکت پیکســار و والت دیزنی است 
هــم به لحــاظ تکنیــک و هــم روایت 
بســیار کار بی‌نظیــری اســت. چــرا که 
در دادن حــس اعتمــاد بــه نفــس و 
اســتقلال بــه کــودکان این انیمیشــن 
بسیار درخشان اســت. این انیمیشن 
کلــی حــرف دارد و به بچه‌هــا یاد می‌دهد که اگــر بخواهند 
کاری انجام دهند، چگونه به صورت مســتقل انجام دهند 
و در جســت‌وجوی رؤیاهایشــان چه مســیری را طی کنند و 
چه تجربه‌ای را کســب کنند که این بسیار مهم است.فیلم 
یک هدف‌گذاری خاص دارد و آن دســتیابی به آن رؤیا که 
تمام انرژی‌شان را می‌گذارند تا به آن برسند. فیلمی است 

که خیلی درخشان به آن پرداخته شده است.

داســتان انیمیشن لوکا در منطقه‌ای ساحلی در ایتالیا 
و در روزهــای گــرم تابســتان اتفــاق می‌افتد. شــخصیت 
اصلــی ایــن انیمیشــن، همــان لوکاســت کــه بــه همــراه 
دوســت صمیمــی‌اش، آلبرتــو، در حقیقــت موجــودات 
دریایــی هســتند کــه اگرچه روی زمیــن با هیبت انســانی 
ظاهر می‌شوند اما در درون آب، شبیه ماهی هستند. این 
دو شــخصیت اصلــی در موقعیت‌های مختلف انســانی 
قرار می‌گیرند و در این مســیر با دختر انسانی نیز دوست 
می‌شوند. تفاوت‌ها و تجربه‌های آن‌ها داستان انیمیشن 

را می‌سازد.

پیشنهاد

 هانی حسینی
نویسنده و 
کارگردان تئاتر

فرانتس کافکا
یادداشت های روزانه

در یادداشت های 
 روزانه شواهدی 
می یابید دال بر 

موقعیت هایی که 
امروز به نظرتان تحمل 

ناپذیر می‌رسد و آن را 
زندگی کرده‌اید.

غدیر، تدبیری الهی جهت حفظ 
اصالت‌های دین

اگــر به عقــل و قلب خــود مراجعه کنیم 
می‌بینیــم هــم عقــل و هــم دل گواهــی 
می‌دهند که لازمه اســتمرار اصالت‌های 
یک مکتب در بســتری تاریخی تا ساحل 
زلال  و  اصیــل  جریانــی  وجــود  ابدیــت، 
مکتــب  سرچشــمه‌های  بــه  کــه  اســت 
دسترســی داشــته و از آن ســیراب شــده 
باشــد. ایــن جریــان کــه از هرجهــت مــورد وثــوق بــوده و دارای 
مرجعیت اســت، مســئولیت حفاظت و حراست از اصالت‌های 
مکتب، در جزر و مد‌های تاریخی - اجتماعی را برعهده گرفته و 
از سوءبرداشت و انحراف آن جلوگیری می‌نماید و ضامن آلوده 
نشدن جوهره مکتب و انتقال آن به نسل‌های بعد خواهد بود.

براین اســاس اصل»امامــت عدل و فضیلــت« در مجموعه 
تعالیــم اســام شــکل گرفتــه و یکــی از فعال‌تریــن بخش‌هــای 
عقیــده اســامی از ابتدای پیدایش محســوب می شــود. امامت 
عــدل و فضــل به‌دلیــل برخــورداری از مســئولیت حفاظــت و 
از بایســته‌های آییــن محمــدی)ص( ازجملــه ارکان  حراســت 
مذهب به‌شــمار می‌آید و مشخصه بارز آن صیانت و جلوگیری 
از تحریف و انحراف شــریعت و چشاندن طعم شیرین آن پس 
از پیامبراکــرم)ص( و قابلیــت تربیــت افرادی در تــراز اصحاب 
رســول خــدا)ص( می‌باشــد. ایــن اصــل همچنیــن قــادر اســت 
تــا اصالت‌هــای دیــن را بازآفرینــی و آحاد مســلمان را به‌ســوی 

آرمان‌های متعالی رهنمون شود.
را کســب  اگــر جوهــره رســالت محمــدی)ص(  همین‌طــور 
مهارت بندگی و قرار گرفتن بر مدار ســعادت دنیا و زندگی پس 
از آن در راســتای بایســته‌های عقلی در نظر بیاوریم، جا دارد که 
امامــت عــدل و فضل را نیز کنــار توحید، نبــوت و معاد در زمره 
ارکان دین به‌شــمار آوریم و در پرتو پیــروی از مصادیق بارز این 
اصل اسلامی از امتزاج سره و ناسره مصون مانیم. با تکیه براین 
بــاور اســامی، قرآن کریم، مؤمنان را به پیــروی از الگوهای نیکو 
دعــوت کــرده و لازمه دســتیابی بــه کمــال و فضیلــت را زندگی 
برســیاق ســیره و حیات طیبه مصادیق امامــت عدل و فضیلت 

برشمرده است.
ایــن بــود کــه در واپســین ایــام حیات رســول خــدا)ص( و در 
شــرایطی که اســام به اقتدار لازم دســت نیافته و در پی رحلت 
صاحب شــریعت آیین اســام در معرض بدعت‌ها قرار داشته 
و آیین ابراهیمی اســام در معــرض انحراف از اهداف توحیدی 
قرار داشــت، در کنــار برکه غدیــر اجتماع باشــکوهی از حاجیان 
برگــزار شــد و پیامبر‌اکــرم)ص( پــس از مقدماتــی فرمــود: مــن 
در آســتانه ســفر آخــرت دو چیــز گرانبهــا را در میان شــما باقی 
می‌گــذارم، کتــاب خدا و اهــل بیتم را، ای مردم هشــدارید که بر 
آنها پیشــی نگیرید و از آنان عقب نمانید. آنگاه دست علی‌)ع( 
را در دســت گرفــت و آن‌قدر بالا برد که همگان او را کنار رســول 
خــدا‌)ص( در فراز منبر دیدند. ســپس فرمــود: »خداوند مولای 
من و من ولی مؤمنان هســتم... ای مردم هر کس را که من مولا 
و رهبــر اویــم، علی نیز مولا و رهبر اوســت.« ســه بــار این جمله 
را تکــرار کــرد تا ضمــن تأکید بر مضمــون گفته، صــدای خود را 
بــه وضوح به گــوش همگان برســاند. ســپس افزود: پــروردگارا! 
دوســتان علــی‌)ع( را دوســت بــدار و دشــمنانش را دشــمن و 

علی‌)ع( را محور حق قرار ده.«
پیامبــر خدا می‌دانســت اجتماع مســلمانان به رغم وحدت 
ظاهــری، درک یکپارچه و یکدســتی از تعالیم و ارزش‌های دین 
ندارنــد. چــرا کــه اغلب آنــان هنــوز متأثــر از فرهنگــی بودند که 
بخش اعظم زندگی خود را تحت ســیطره آن گذرانده و نســبت 
آنان با باورهای عمیق و متعالی نســبتی سســت و شکننده بود. 
بنابرایــن برایند روح جمعی مســلمانان اهتمامی که از تعالیم 
ناب اســامی سرچشــمه گیرد نبود ودر پس ظاهری از اطاعت، 
نوعــی لاقیدی نســبت بــه آرمان‌های متعالی اســام احســاس 
می‌شــد. در واقــع ایمان اغلب مســلمانان، ایمانــی فطری بود. 
چنیــن جمعیتی منطقاً تا تحقق امت یکپارچه و آرمانی اســام 
فاصله داشــت و لازمه از قوه به فعل درآمدن انسان تراز قرآن، 
نیازمنــد پیــروی ازالگوهای برتر بود. از حکمــت و لطف الهی به 
دور بــود که با رحلت پیامبراســام)ص( هدف رســالت مجمل 
گذاشــته شده و اجتماع مســلمین به حال خود رها شود. ضمن 
آنکــه جمعیــت مســلمانان از نظــر انــرژی و تــوان در آســتانه 
گســترش در جغرافیــای وســیع‌تری بودند وفتح ســرزمین‌های 
جدید معلوم بود مناقشــاتی را بین مســلمانان بــه وجود آورده 
و دین خاتم از دستیابی به اهداف آرمانی خود باز خواهد ماند. 
از ایــن‌رو پیامبــر اکــرم)ص( به امر الهــی در اثنای آخرین ســفر 
حج، امیرالمؤمنین علی)ع( را به‌عنوان جانشــین خود معرفی 
کرد. این اقدام رســول خدا نشان داد که مسأله رهبری و هدایت 
اجتماع مسلمانان از اهمیتی حیاتی برخوردار است ونمی توان 

آن را به افراد عادی سپرد.

 عکس 
نوشت

تنوع  ســرزمین  ایران 
اســت.  فرهنگــی 
ایــران  از  قومــی  هــر 
آداب و رســوم خاص خودش را دارد. 
خبرگــزاری ایرنــا در گــزارش تصویری 
به عروســی ترکمــن پرداخته و نوشــته 
است: »ترکمن‌ها در مراسم گوناگون، 
مراســم  مذهبــی،  و  دینــی  آیین‌هــای 
ســوگواری و عزا و حتی نوع پوشــش از 
دیگــر اقوام ایــن ســرزمین متمایزند و 
سنت‌های‌شــان رنگ و بوی گذشته‌ها 

را دارد.«
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ëëچهره‌ها
بازیگــر  ابراهیــم‌زاده  ســیروس 
ســینما و تئاتــر هــم در صفحــه 
درمــان  کادر  تقدیــر  بــه  خــود 
پرداخته اســت. او نوشــته خود 
را با »در ســتایش جــان برکفان 
شــریف بی‌منت« شــروع کرده 
است و نوشت: »پزشکان، پرستاران و افرادی که در 
بخش‌های گوناگون بهداشتی کار می‌کنند، بویژه در 
برابر بیماری عفونی بســیار آسیب‌پذیر هستند. اما 
در مبــارزه با بلای همه‌گیــر جهانی کووید -19، تیم 
پزشــکی با کمبود منابع و چالش‌های بی‌سابقه‌ای 
روبــه‌رو اســت. ایــن لیســت  قهرمانــان کم‌خــواب 
شامل پزشکان، پرستاران، نظافتچی‌های پزشکی، 
آسیب‌شناسان، پیراپزشــکان، رانندگان آمبولانس 
در  می‌شــود.  بهداشــتی  مراقبت‌هــای  مدیــران  و 
مبــارزه با ویــروس کرونا، ارتش شــجاع پزشــکی با 
دماســنج‌ها و تهویه‌ها همچون سربازان مسلح به 
پا خاسته است. فراموش نکنیم، محققان پزشکی 
شــب و روز برخلاف همه احتمالات آسیب‌پذیری، 
کار می‌کنند و امیدوارند هرچه زودتر براین مهاجم 

خونخوار پیروز شوند.«
جایــزه   ، ســلیمانی  حســین 
را  مــرد  بازیگــر  بهتریــن 
بــرای فیلــم »کولبــرف« بــه 
کارگردانــی میــاد منصوری 
برزیــل  تی‌ئتــه  جشــنواره  از 

دریافت کرد. این بازیگر در صفحه خود نوشت: 
»خدا خوب بخواد بــرات تمومه.« او این جایزه 
را تقدیم کرده به »برادران کولبر سرزمینم. آنها 
که جانشــان را بــرای نان به خطــر می‌اندازند.« 
فاطمــه معتمد‌آریــا هــم ایــن جایزه را بــه این 

بازیگر تبریک گفته است. 
اشــکان خطیبــی هــم خبر 
ســریال  آنونــس  پخــش  از 
نویســندگی  بــه  »خاتــون« 
و کارگردانــی تینــا پاکــروان 
ســریال  ایــن  اســت.  داده 
روایت داســتانی - تاریخی 
از خانواده‌ای اســت که از اول شــهریور ۱۳۲۰ 
آغــاز شــده و در دوران اشــغال ایران توســط 
متفقیــن دچار تحولاتــی می‌شــود. در ادامه 
این معرفی آمده اســت: »موســیقی آنونس 
تیتــراژ  از موســیقی  منتشــر شــده، قســمتی 
اول این ســریال اســت که کیهــان کلهر آن را 

ساخته است.«
فعــال  میــرزاده  حمیدرضــا 
صفحــه  در  زیســت  محیــط‌ 
کتاب‌های نردبــان  به معرفی  
کتــاب »جنگل‌هــای مانگــرو« 
نیســت  بــد  اســت؛  پرداختــه 
جنگل‌هــا؛  ایــن  کــه  بدانیــد 
جنگل‌هــای دریایــی هســتند کــه میــرزاده در این 
پست بخوبی این جنگل‌ها را معرفی کرده است. 

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ایــن روزها هنرمندان بیشــتر به هشــدار درباره کرونــا می‌پردازند که خواســتار این 
هستند که مردم ماسک بزنند و از گردهمایی خودداری کنند؛ البته همچنان بحث 
خوزســتان و شــرایط سخت سیســتان و بلوچســتان هم در صفحه هنرمندان داغ 

است.

ëëیک جشنواره متفاوت
نشر چشمه یک جشنواره متفاوت به اسم »کتاب‌های زخمی« 
راه‌‌اندازی کرده است. در خبر این جشنواره که در صفحه رسمی 
این نشــر آمده اســت: »قصد داریم کتاب‌های آســیب‌دیده‌ای 
را کــه طی یکی دو ســال اخیر توی قفســه‌های انبار کتاب مانده 
و هرکدام به‌علتــی از چرخه‌ طبیعی فــروش دورافتاده بودند، 
بــا تخفیف ۵۰ درصد از قیمت روی جلدشــان به علاقه‌مندان 
عرضه کنیم.« به گفته این نشر، موضوعات کتاب متفاوت است 
و البته کتاب از تمام نشــرهای مختلف اســت. عناوین کتاب‌ها 
چنان متنوع است که پاســخگوی هر سلیقه‌ای می‌تواند باشد. 

صفحات داخلی تمام کتاب‌ها تقریباً بی‌نقص است و جلد و رنگ و روی‌شان شاید کمی ایراد داشته باشد. 
اما این تمام داســتان این جشنواره عجیب نیســت قانون دیگر این جشنواره این است که کتاب‌ها به‌صورت 
حضوری و تنها در ده جلد به فروش می‌رود چرا که به گفته این صفحه: »این جشنواره مختص آنهاست که 
کتاب را تنها برای خواندن می‌خواهند و قیمت کتاب‌های نوی بازار مانع از دستیابی به خواسته‌شان است.« 

این جشنواره از 6 تا 8 مرداد در نشر چشمه کریمخان برگزار می‌شود. 

ëëتازه‌های نشر
پرفروش‌های شهرقلم در تیر ماه ۱۴۰۰ از سوی صفحه اینستاگرامی این نشر اعلام 
شد. »کتاب‌های کشویی« که کتاب‌هایی با ساخت‌وسازی خاص برای تقویت مهارت 
دست‌ورزی و‌ همچنین برانگیزاننده‌ حس کنجکاوی کودک است که هر جلد آن به 
موضوعی خاص از جمله شغل‌ها، حیوانات و... می‌پردازد. کتاب دیگر »بازی‌های 
دســته‌جمعی« اســت که یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های شــهر قلم که مناســب 
کوچک و بزرگ است. این کتاب شامل پنج بازی خاطره‌انگیز مثل منچ ، دوز و مار 

پله اســت. کتاب دیگری که معرفی شــده کتاب »فرهنگ تصویری نی‌نی‌ها« که مجموعه‌ای جذاب شــامل دوازده 
کتــاب دوزبانــه‌ کوچک که هر جلد آن به یک موضوع از جمله حیوانات اهلی، میوه‌ها، رنگ‌ها، وســایل حمل‌ونقل 
و... پرداخته است. در هر صفحه از این کتاب‌ها یک نقاشی و معادل فارسی و انگلیسی آن آمده است. و کتاب دیگر 
»ما و آنها«  است که مجموعه‌ای جذاب با بخشی متحرک در هر صفحه که دست‌ورزی کودک را تقویت می‌کند و 

درعین‌حال مهارت‌های اولیه‌ای مانند لباس پوشیدن، خوردن و نظافت را به او می‌آموزد.

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری


